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يش  .  درمناطق آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين بر پا شده است              انقلاب عظيمي  توفانن جنگ جهاني    پس از دومي   ب
ام                          50از   ي چين ، ويتن ار آشور يعن رده و چه ايي استقلال خود را اعلام آ ا     آشور آسيايي وآفريق ره و آوب  ،آ

  . تغييرات بزرگي پيدا شده است درراه سوسياليزم گام نهاده اند ، در سيماي آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين 
اليزم     رآوب امپري ه س ستعمرات درنتيج ه م ستعمرات ونيم لاب و م اني انق گ جه ستين جن س از نخ ر پ اگ

ت           ده اس ون ش ي دگرگ ع بكل اني وض گ جه ين جن س از دوم ي پ د ول دي گردي ست ج ار شك وآرانش دج . ون
بخ   ضت آزادي ه نه ق پردامن ستند حري ه نتوان ستها ديگربهيچوج ازند  امپريالي اموش س ي را خ ستم . ش مل سي

وش و       دم پرج ه مق ه جبه اليزم  ب ه امپري شت جبه ي گذاشت و پ سرعت رو بتلاش اليزم ب ن امپري تعماري آه اس
سته         . خروش مبارزه عليه امپرياليزم مبدل گرديد        دربرخي نقاط سلطه امپرياليزم بر مستعمرات وآشورهاي واب

زل و بحال اضمحلال          واژگون گرديد ودربرخي ديگر از آشورها ضربا       را متزل ت سنگيني بدان وارد آمد آه آن
  . انداخت واين نيز ناچار سلطه امپرياليزم را در خود آشور تضعيف وناپايدار ساخت 

م آواز                           ديگر ه ا يك ستي ب اه سوسيالي شكيل اردوگ ين وت اي لات ا وآمريك يا ، آفريق اي آس پيروزي هاي انقلاب خلقه
  . ان مارا مينوازند گشته وآهنگ مارش ظفر نمون دور

وني موضع                      ان آن توفان انقلاب خلقهاي آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين ايجاب ميكند آه آليه نيروهاي سياسي جه
ازند   وم س ودرا معل ود     . خ رس برخ ران از ت تعمار گ ا واس ست ه يم امپريالي ي عظ ان انقلاب ين توف ل چ در مقاب

ه و        ا هلهل ان ب د    ميلرزندوخلقهاي انقلابي سراسر جه د     . شادي آف ميزنن ران ميگوين ستها واستعمار گ : امپريالي
د            " . اين بسيار بسيار بداست      " ان ميگوين ي سراسر جه اي انقلاب ا خلقه سيار خوب است      : " ام سيار ب ن ب " . اي

ن شورش است ومجازنيست       : " امپرياليستها واستعمار گران ميگويند      ان      " اي ي سراسر جه اي انقلاب ا خلقه ، ام
ردم است           : " رنداظهار ميدا  ادر نيست ازآن           . اين انقلاب است وحق م ه هيچكس ق اريخي است آ ان ت ن جري اي

  " . جلوگيري نمايد 
ين   م ب اي مه وني  يكي از مرزه ان آن سئله در صحنه سياسي جه رين م اد ت راين ح دام موضع در براب اد آ اتح

ل            لني –مارآسيست   .  لنينيست ها و رويزيونيستهاي معاصر است          –مارآسيست   داري در صف مل ا پاي ستها ب ني
د        شتياني ميكنن ه پ ي فعالان بخش مل ضت آزادي ته از نه رار داش تمديده ق ع   . س ر در واق ستهاي معاص رويزيوني

ي                         ي را نف بخش مل بش آزادي يله اي جن ه هر وس درصف امپرياليستها واستعمار گران قرار ميگيرند و با توسل ب
  . آرده وعليه آن اقدام مينمايند

ي                رهبران حز  بخش مل ب آمونيست اتحاد شوروي درگفتار هنوز جسارت ندارند نقاب پشتيباني از نهضت آزادي
د                     ا توسل ميجوين را بكلي بدور اندازند ، گاهي آنها بنابر منافع خود براي ظاهر سازي باين يا آن ژست هاي زيب

غ    ولي اگر جهات عمده مسئله در نظر گرفته شود وطبق يك سلسله نقطه نظرهاي آه آ                الهاي اخيرتبلي نها  طي س
ه      سبت ب ا ن ه آنه شود آ وم مي ان قضاوت شود آنوقت معل ذه آن سله سياستهاي متخ د وبرحسب يكسل رده وميكنن آ
اذ  ي را اتخ ز ومنف ر آمي ال ، تحقي ر فع ين روش غي اي لات ا وآمريك يا ، آفريق تمديده آس ل س بخش مل ارزه آزادي مب

  . ه اندنموده اند وبصورت مدافع استعمار نوين درآمد
شاده       ه سرگ وروي در نام ست اتحادش زب آموني زي ح ه مرآ زب     14آميت اي ح ين رفق ود وهمچن ه خ   ژانوي

آمونيست اتحاد شوروي در بسياري از مقالات وبيانات خود با تمام  نيرو آوشش آرده اند آه نظرات نادرست             
ه                  د و بحزب آمونيست چين حمل د  خود را در مسئه چنبش آزاديبخش ملي تجربه آنن ا     . نماين ا تنه ام اينه ي تم ول

ستي  سئله  –موضع ضد مارآسي راين م اد شوروي را ب ست اتح ري حزب آموني ي رهب ستي وضد انقلاب   لنيني
  . بازهم بيشتر ثابت آرده است 

ذار  ون بگ ي  " اآن بخش مل سئله نهضت آزادي اد شوروي را در م ست اتح ري حزب آموني ل رهب شوري وعم ت
  . " يم مورد مطالعه وبررسي قرار ده
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   واستعمارلغو  وظيفه مبارزه عليه امپرياليزم 
  

اريخي    ت ت ه داراي اهمي اي عظيمي آ روزي ه ه پي ي  ب بخش مل بش آزادي ين جن اي لات ا وآمريك يا ، آفريق درآس
د            . ميباشد نائل آمده است      ار آن د انك ه را هيچكسي نميتوان ن نكت يا ،        . اي اي آس ه خلقه وان گفت وظيف ا ميت ي آي ول

  مريكاي لاتين در مبارزه عليه امپرياليزم واستعمار وعمال شان به پايان رسيده است ؟ آفريقا وا
  . اين وظيفه مبارزه هنوز هم از پايان خود خيلي فاصله دارد . بنظر ما نميتوان چنين گفت 

روزي      ان ام ا در جه ه گوي د آ ايع ميكنن ا را ش ن ادع واره اي وروي هم اد ش ست اتح ران حزب آموني ي رهب ول
ت ده است اس ك ش نش نزدي ين رفت ا از ب ه و ي ين رفت ه . ثمار ديگر از ب د آ د ميكنن ا تاآي ك "  آنه ره ارض ي در آ

ال و             "  ميليوني تحت سلطه استعمار زجر ميكشند        50جمعيت   ل آنگولا پرتق ، اآنون فقط درمناطقي از افريقا مث
ابودي استعمار           ه  موازامبيك بقاياي از سيستم استعماري وجوددارد وامر ن ايي   " ب ه نه . وارد شده است   " مرحل

  اما واقعيات از چه سخن ميگويند ؟ 
ا رااز نظر بگذرانيم            واحي استقلال خود را اعلام داشته                  . ابتدا وضع آسيا وافريق ن ن سله از آشورهاي اي يكسل

ه وهمچ           .اند ايي آامل نيافت اليزم واستعمار ره رل واسارت امپري وز در تحت آنت ان در  ولي بسياري از آنها هن ن
ند    ن ميباش وين و آه ران ن تعمار گ ورد اس دان زدوخ د و مي رار دارن اليزم ق اوز امپري ارت وتج در . معرض غ

د                            دل شده ان وين مب ران ن ه استعمار گ برخي از آشورها استعمار گران آهن ناگهان شيطان وار چرخي زده و ب
ان معطوف دا                د    وبوسيله آنان دست پرورده خود سلطه استعماري خودرا همچن در بعضي از آشورها   . شته ان

ر صفت وارد شدند واستعمار                            ران بب ده شدند واز در ديگر استعمار گ استعمار گران گرگ صفت ازيك درران
وين        . گران نوين بزرگتر وخطرناآتر آمريكايي جانشين استعمار گران آهن گرديدند          ي استعمار ن چنگان اهريمن

  . ي آسيا وآفريقا را جدا مورد تهديد قرا رداده استبنمايندگي امپرياليزم آمريكا خلقهاي آشورها
  ! اآنون به نداي خلقهاي امريكاي لاتين گوش دهيم 

ه                  : "  دردومين بيانيه هاوانا گفته ميشود       رار دارد آ ستي ق وغ اسارت امپريالي ر ي ين در زي امروزه آمريكاي لات
  . " انيا است ددمنش تر زورمند تر وبيرحم تر از امپراطوري استعماري سابق اسپ

الات متحده          "  از پايان دومين جنگ جهاني  تا آنون         : دراين بيانيه همچنين گفته ميشود       ذاري اي غ سرمايه گ مبل
 ميليارد دالر تجاوز آرده است اما آمريكاي لاتين هم محل تهيه مواد خام ارزان               10آمريكا در آمريكاي لاتين از      

الات             " . " يباشدقيمت وهم بازار فروش محصولات گرانقيمت م       ين بطرف اي اي لات سيلي از پول دائما از آمريك
ه   ه ب ر دقيق ا ه ه تقريب اري است آ ا ج ده آمريك ه 4متح ه ب ر وروزان زار دال ه 5 ه سال ب ر و، در يك ون دال  ميلي

ارددالر ميباشد        5دوميليارد دالر ودر     ر ده ميلي د       .  سال مجموعا براب ارت ميبرن ا بغ ر از م ا هزار دال ه آنه  وقتيك
د        ن            . جز يك جسد بيجان چيزي براي ما باقي نميگذارن ا يك جسد واي ر است ب ر براب دين ترتيب هر هزار دال ب

  . " همان بهاي است آه امپرياليستها ميگيرند 
يده                        اليزم بهيچوجه از استعمار چشم نپوش اني امپري ين جنگ جه رويداد ها بوضوح نشان ميدهد آه پس از دوم

وده است              است ، منتهي بمنظور اجرا     اد نم دي را اتخ ن      . ي استعمار نوين شكل جدي م اي يكي از خصوصيات مه
ر داده             استعمار نوين اينست آه امپرياليزم مجبور شده است آه شكل آهنه يعني سلطه مستقيم استعمار ي را تغيي

د سلطه واستعم                    رورش داده ان وده وپ ارواستعماري  وشكل نويني را بكار بندد وبوسيله اعمالي آه آنها انتخاب نم
اد                        . را عملي ميسازند     وك هاي نظامي ، ايج شكيل بل ق ت ا ازطري الات متحده آمريك ه سردمداري اي امپرياليزم ب

شانده           " جامعه مشترك    " و  " فدراسيون  " پايگاه هاي نظامي ويا بوجود آوردن        و حمايت حكومت هاي دست ن
ت تقلال خود را اعلام داش ه اس اي را آ شور ه ستعمرات وآ ا خود م ه وب رل واسارت خود گرفت د تحت آنت ه ان

ذاري  تفاده از واگ ك " اس الا    " آم روش آ ازار ف صورت ب شورها را ب ن آ ان اي ر همچن كال ديگ صادي واش اقت
د                             اول ميكن ن آشورها را چپ اي اي راي صدور سرمايه درآورده است وثروته ي ب ام ومحل واد خ وپايگاه تامين م

ن آشو            ردم اي رد          ونعمي را آه با خون وعرق م ا ميب د بيغم ل        . رها بدست ميآي ين سازمان مل ستها همچن امپريالي
ن آشورها                          رده است ودراي دل آ متحد را بيكي از وسايل مهم خود براي مداخله در امور داخلي اين آشورها مب

ق        ن آشورها از طري ز  " بتجاوزات نظامي ، اقتصادي وفرهنگي ميپردازند وهروقت نتوانند دراي سالمت آمي " م
ه    سلطه خو  ستقيما ب د را حفظ نمايند به  آودتا هاي نظامي واقدامات وفعاليتهاي خرابكارانه دست ميزنند وحتي م

  . مداخله وتجاوز مسلحانه ميپردازند 
ر است                       ار ت التر ومك ه فع ا از هم الات متحده آمريك ا تلاش      . درتامين اين استعمار نوين اي ستهاي آمريك امپريالي

ان         دارند از طريق استعمار نوين       دين ترتيب جه رده وب مستعمرات ومناطق نفوذ امپرياليزم ديگر را تصاحب آ
  .را تحت آنترل وسلطه خود درآورند 

ر            رحم ت اد شوروي               . استعمار نوين استعمار ي است شريرترو بي ري حزب آمونيست اتح د از رهب اجازه بدهي
تعما            : سوال شود    ردن اس ين ب ه از ب وان گفت آ ه ميت ه  در چنين شرايطي چگون ايي   " ر ب ه نه وارد شده  " مرحل

  است ؟ 
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ه سال                          ند در اعلامي ي ميكوش اي خود حت ه دروغه  1960رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي بمنظور تبرئ
 گفته شده است   1960آنان ميگويند آيا اينطور نيست آه در اعلاميه سال          . بهانه اي براي آمك به خود پيدا آنند         
ي ميشود ؟ ولي نقطه نظر در باره تلاشي  سريع سيستم استعمار ي آهن آه        آه سيستم استعماري بسرعت متلاش    

ري حزب                    ه از طرف رهب دراعلاميه خاطر نشان شده است نميتواند بنقطه نظر درباره از بين رفتن استعمار آ
ه      . آمونيست اتحاد شوروي شايع شده است آمكي بكند     شان شده است آ الات  " در اعلاميه بروشني   خاطر ن اي

ده ا مت اه عم ه گ ا تكي ده آمريك تعمار معاصر است  ح ا  " ، " اس ده آمريك الات متح ا اي ستهاو درراس آنه امپريالي
وين     ستعمرات سابق      " مذبوحانه تلاش ميكنند آه از راه  شيوه هاي تازه باشكال ن اي م تثمار استعماري خلقه اس

د   رار نگاهدارن ا " را برق صادي   " ، آنه رل اقت اي آنت رم ه ند اه شورهاي   ميكوش ود را در آ ي خ وذ سياس ونف
ان              " . آسيا،آفريقا وآمريكاي لاتين در دست نگاهدارند        در اينجا چيزي آه در اعلاميه فاش شده است درست هم

  .چيزي است آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي با تما م نيرو سعي ميكند آنرا روپوشي نمايد
بوجود آورده اند آه گويا نهضت آزاديبخش ملي      " ري اي   تئو" رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي همچنين       

ه                 " باصطلاح به مرحله جديدي      د آ " آه وظيفه اقتصادي وظيفه مرآزي آن ميباشد وارد شده است آنان معتقد ان
ت    ي ياف سترش م ته سياسي  گ ده در رش ارزه بطور عم ته مب ه " در گذش صادي  ب سئله اقت ون م ه " واآن وظيف

  . مبدل شده است " صلي پيشرفت بازهم بيشتر انقلاب حلقه ا" و "  مرآزي 
مرحله "ولي اين مرحله نوين بهيچوجه آن       . درست است آه نهضت آزاديبخش ملي وارد مرحله نوين شده است            

د             " جديدي   اد شوروي ميگوي ردم            . نيست آه رهبري حزب آمونيست اتح سابقه م اهي بي وين آگ ه ن ن مرحل دراي
دا شده است             آسيا ، آفريقا وامريكاي لا     ي پي د نهضت انقلاب ي مانن ا     . تين پديد آمده واعتلاء ب اره ه ن ق اي اي خلقه

ه                  پيگيرانه خواستار از بين بردن آامل نيروهاي امپرياليزم وسگهاي زنجيري اش در آشورهاي خود هستند وب
آه در مقابل اين    خاطر استقلال آامل سياسي واقتصادي آشور خود مبارزه مينمايند نخستين و مبرمترين وظيفه              

ال شان                         وين وآهن و عم اليزم واستعمار ن ه امپري ارزه علي آشورها قرار دارد همچنان گسترش بازهم بيشتر مب
دئولوژيكي ورشته هاي           . ميباشد   اين مبارزه همچنان در رشته هاي سياسي ، اقتصادي ، نظامي ، فرهنگي واي

ارزه سياسي             اين مبارزات در رشته هاي مخت     . ديگر بشدت جريان دارد      شرده بصورت مب ان بطور ف لف همچن
د بطور    ستقيم ميزن ر م ا غي ستقيم وي سلحانه م ه سرآوبي م اليزم دست ب ه امپري رايطي آ ب درش د و اغل درمياي

ستقل    . اجتناب ناپذير به مبارزه مسلحانه تبديل ميشود    صاديات م شرفت دادن اقت براي آشورهاي نو استقلال ، پي
ال                اما. ملي بسيار مهم است      وين وآهن واعم اليزم و استعمار ن ه امپري ارزه علي  اين وظيفه بهيچوجه نبايد از مب

  . شان جدا شوند 
وري         "  مرحله جديد   "  پرواضح است چنين باصطلاح تئوري       رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي همانند تئ

ت  ه اس ين رفت ر از ب تعمار ديگ طلاح اس ت ،" باص ده اس ايع ش ري ش ن رهب رف اي اوز واز ط ش تج  آراي
اين . وغارتگري استعمار نوين بنمايندگي ايالات متحده آمريكا در آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين محسوب ميشود                

اي                        ي خلقه ارزه انقلاب تئوري پرده پوشي  تضاد حاد بين امپرياليستها و ملل ستمديد ميباشد  و تلاشي است آه مب
  . د آسيا،آفريقا وآمريكا ي لاتين را فلج ميساز

ه استعمار                " تئوري  " طبق   ادامي آ اد شوروي ، م رار         رهبري حزب آمونيست اتح تن ق ان رف در شرف از مي
ه            دارد ومادامي آه وظيفه مرآزي آنوني نهضت آزاديبخش ملي تنها مسئله پيشرفت اقتصاد ميباشد ، آنوقت البت

دان             مبارزه عليه امپرياليزم واستعمار نوين وآهن و عمال شان ديگر لازم ن            ن امر ب يست در اينصورت مگر اي
شود             وم مي ا معل ه است ؟  از اينج ين رفت شه از ب ي از ري بخش مل وني نهضت آزادي ه آن ه وظيف ست آ ي ني معن

ه اقتصادي است            " مرحله جديدي   "  ه مرآزي آن وظيف ه وظيف اد شوروي  آ بقول رهبري حزب آمونيست اتح
زم ، عليه استعمار نوين وآهن وعمال شان يعني لغو نهضت آزاديبخش             عليه امپريالي  در واقع مرحله لغو مبارزه    

  . ملي ميباشد 
  

  ي  براي لغو انقلاب ملل ستمديده  ي هانسخه
  

ائي                      سخه ه داد ن ق ستمديده  يك تع راي خل رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي  طبق تئوري نادرست خود ب
  .  بگذارما اين نسخه ها را از نظر بگذرانيم حالا. براي معالجه تمام مرضها دقيقا ترتيب داده است 

  .همزيستي مسالمت آميز و مسابقات  مسالمت آميز نام دارد :  نخستين نسخه 
اي                           ي  خلقه بخش مل رجنبش آزادي اي  آبي سله  پيروزيه واره يك  سل اد شوروي هم رهبري حزب آمونيست اتح

اني ين جنگ جه ين  را پس از دوم اي لات ا وامريك يا ، آفريق ه آس ز "    باصطلاح ب سالمت آمي ستي م و    " همزي
اد شوروي                . آنها نسبت ميدهد    " مسابقات مسالمت آميز  " در نامه سرگشاده  آميته مرآزي حزب آمونيست  اتح

دي                      : "  چنين نوشته شده است      م  جدي اي  مه ز  پيروزيه سالمت آمي ستي  م ر در شرايط همزي طي سالهاي   اخي
اتي پرولتاري ارزه طبق ه   درمب ده وپروس ي  بدست آم اطر آزادي مل ف بخ شورهاي  مختل اي  آ ارزه خلقه ا و مب

  . " انقلاب جهاني  با موفقيت تكامل مييابد 
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ي   : آنها نيز همواره ميگويند        ز       " جنبش  آزاديبخش مل سالمت آمي ستي م آشورهاي داراي   " در شرايط همزي
س  صادي دو سي سابقات اقت اگون و م اعي  گون اي اجتم ت  نظامه ه اس سترش يافت ضاد گ اعي  مت ، "  تم اجتم

ز  سالمت آمي سابقات م ز  و م سالمت آمي ستي م لطه " همزي شورها از س اي  آ ائي خلقه ان ره شرفت جري ه  پي ب
ضربات " " آليه مناسبات سرمايه داري "  و ميتواند بر " اقتصادي سازمانهاي انحصاري خارجي آمك ميكنند 

  . وارد سازد "  مرگباري 
شورها اي        آ ه داراي نظامه ي آ ه دول سبت ب ز را ن سالمت آمي ستي م ي همزي ت لنين د سياس ستي باي ي سوسيالي

د    ند اجرا آنن اگون ميباش اعي گون د   . اجتم ز اصلا نميتوان سالمت آمي سابقات م ز وم سالمت آمي ستي م ي همزي ول
ستعمرات وآشورها   . جانشين مبارزات انقلابي توده هاي مردم آشورهاي مختلف شود              ه م راي   آلي سته ب ي واب

ن        د واي ا آنن ود اتك ردم خ اي م وده ه ي ت ارزات انقلاب د بمب ز باي ل از هرچي ي قب لاب مل روزي در انق سب پي آ
  . مبارزات انقلابي نميتواند از طرف هيچ آشور ديگري انجام گيرد 

ا              ه در نتيجه اتك ده ن ه  بنظر رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي پيروزي انقلاب آزاديبخش ملي بطور عم ء ب
ردم خود را  آزاد                      مبارزات انقلابي توده ها ي مردم آشور هاي مختلف بدست ميآيد و نه اينكه خود توده هاي م
ه              ند آ ز منتظر آن روزي باش سالمت آمي سابقات م ز وم سالمت آمي ستي م ان همزي ميسازند بلكه آنها بايد در جري

د      دان مع         . امپرياليزم بخودي خود سقوط نماي ن نظر ب ع اي راي         در واق ه ب ل ستمديده طلب شود آ ه از مل ناست آ
  . هميشه غارت و اسارت امپرياليزم را تحمل نمايند و به مقاومت وانقلاب برنخيزند 

ام دارد    ده ن شورهاي عقبمان ه آ ك ب سخه دوم آم اي    . ن ك ه ش آم وروي نق اد ش ست اتح زب آموني ري ح رهب
ه     : رفيق خروشف ميگويد    .  است   اقتصادي خود را به آشورهاي نو استقلال يكدنيا تعريف آرده          اين نوع آمك ب

ي                     " اين آشورها    ان عادي وحت شود و بجري ا مي ز موجب ترقي آنه د و ني وين نيافتن امكان ميدهد آه به بردگي ن
ه                  . تسريع جريانات داخلي ياري ميرسانند       اعي آ ات اجتم ه شاهراه ترقي ا را ب ن آشور ه واين جريان ميتواند اي

  " . وق دهند بسوي سوسياليزم است س
د    تقلال ميكنن و اس اي ن شور ه سم بك ر اساس اصول انترناسيونالي ستي ب شورهاي سوسيالي ه آ صادي آ آمك اقت

د   ي ميباش ت بزرگ ت و داراي اهمي روري اس ي و   . ض تقلال مل ه اس د آ دعي ش وان م ه نميت ي بهيچوج ول
ه بطور        اصطلاحات اجتماعي اين آشورها فقط بوسيله آمكهاي اقتصادي آشورهاي سوسيال          د ن يستي بدست ميآي

  .عمده از طريق مبارزات انقلابي خلقهاي آنها 
وروي           اد ش ست اتح زب آموني ري ح ك رهب دف آم ت وه ود سياس ه ش ده گفت ت آن اف و پوس ر ص لاوه اگ بع

اد شوروي در      . بكشورهاي نو استقلال در سالهاي اخير مورد شك وترديد ميباشد          ري حزب آمونيست اتح رهب
ه آشو      رده                   مسئله آمك ب اذ آ ي را اتخ ه و خود پرستي مل ا روش شوونيزم عظمت طلبان و استقلال غالب رهاي ن

بمنافع اقتصادي وسياسي اين آشورها زيان وارد ميسازد و بدين ترتيب آشورهاي سوسياليستي را  بدنام ساخته                 
لودي آنچه مربوط به آمك رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي به هند است خصوصا مقاصد غرض ا               . است  

رده              . را تعقيب ميكند     ام اول را اشغال آ ازجمله آمكهاي اتحاد شوروي به آشورهاي نو استقلال آمك به هند مق
ستي ، ضد خلقي                       . است   پرواضح است چنين آمكي بمنظور تشويق دولت نهرو در اجراي سياست ضد آموني

با منافع " ه اند اين آمك اتحاد شوروي حتي امپرياليستهاي آمريكا هم گفت. وعليه آشورهاي سوسياليستي ميباشد     
  "  ما بسيار وفق دارد 

ا               بكشورهاي  " رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي همچنين آشكاراطرفدار آنست آه باتفاق امپرياليزم آمريك
د  ده آمك آنن پتامبر سال " . عقبمان ين گفت1959س ا چن ده آمريك الات متح : "  خروشف طي نطق خود در اي

د دو دولت                        موفقيت هاي ا   ه انتظار دارن رد وهم رار ميگي ان ق تقبال  سراسر جه قتصادي ماوشما مورد حسن اس
معظم ما آمك آنند تا آن خلقهاي آه صدها سال از پيشرفت اقتصاديات باز مانده اند هرچه زود تر سرپاي خود           

  . " بايستند 
ر سرپاي      " ه آمك آند تا آنها      نگاه آنيد ، تكيه گاه عمده استعمار معاصر حتي ميتوند به ملل ستمديد             هرچه زود ت

ا             " ! خود بايستند   ا طيب خاطرب ي ب اد شوروي حت ري حزب آمونيست اتح ه رهب اين واقعا تعجب آور است آ
  . استعمار گران نوين دريك صف قرار دارد واين امر را ابتكار خود ميشمارد 

  .نسخه سوم خلع سلاح نام دارد 
د  ع سلاح بم:  " خروشف ميگوي سم خل و مليتاري ع نيروهاي جنگي ،  لغ ي خل داخلات نظامي در " عن حذف م

  . " امور داخلي هر آشوري ، لغو آامل ونهايي آليه اشكال استعمار
ي       : " خروشف همچنين ميگويد     خلع سلاح شرايط لازم را براي گسترش عظيم مقياس آمك به حكومت هاي مل

ا           120 نظامي جهان آه معادل      اگر از مبلغ آل هزينه هاي     . جوان فراهم ميآورد     وان تنه  8  ميليارد دالر است بت
سوادي را در                               10تا   اري و بي د در عرض بيست سال گرسنگي ،  بيم اه ميتوان دين منظور آاست آنگ  درصد ب

  ." نواحي فقير روي زمين برانداخت 
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واره رف                اليزم هم ارزه     مابمنظور افشاگري و مبارزه عليه توسعه  تسليحات وتدارك جنگ امپري ار  گسترش مب ت
وان              . بخاطر خلع سلاح همگاني هستيم       ولي بهيچوجه نميتوان مدعي شد آه استعمار را از طريق خلع سلاح ميت

  . از بين برد 
سراغ              : دراينجا خروشف همانند يك آشيش موعظه ميكند         ان ، سعادت و خوشبختي ب رنج آشيدگان سراسر جه

شته باشيد آه امپرياليزم سلاح خود را برزمين بگذارد وآنگاه آزادي به   منتظر باشيد و انتظار دا    ! شما خواهدآمد   
ه                     رين آ ه بهشت ب ان ب ر جه واحي فقي اه ن د وآنگ اليزم لطف آن ه امپري پيش شما ميشتابد ،  انتظار داشته باشيد آ

  ..........درآن نهر هاي شير وعسل جاري است تبديل خواهد شد 
  . ياك ايست آه مردم را خواب و فلج ميكند اين نه تنها خيال باطل است بلكه تر

  . نسخه چهارم اينست آه بوسيله سازمان ملل متحد استعمار از بين برده شود
خروشف چنين ميپندارد آه اگر سازمان ملل متحد براي محو نهايي رژيم استعماري تدابيري اتخاد آند آنگاه در                  

اي روشن      برابر خلقهاي آشورهاي آه هم اآنون در ذلت وخواري ن       د دورنم ج ميبرن اشي از سلطه بيگانگان رن
  " ونزديكي در رهايي مسالمت آميز از يوغ بيگانگان گشوده خواهد شد 

ل متحد گفت            1960خروشف در سپتامبر سال      چه آسي   : "  طي نطق خود در جلسه مجمع عمومي سازمان مل
  " جز سارمان ملل متحد محو طرز اداره استعماري برخيزد ؟ 

وا  ن س ا عجيب و غريب است اي د . ل واقع ين نباي اي لات ا وامريك يا ،  آفريق ي آس اي انقلاب بنظر خروشف خلقه
  .ونميتوانند استعمار را از بين ببرند و براي محو استعمار تنها بايد چشم اميد خود را بسازمان ملل متحد بدوزند

ي     :  "  خروشف در همين جلسه مجمع عمومي سازمان ملل متحد همچنين اظهار داشت       دي و دوربين ا خردمن م
د را         ل متح ازمان مل ر س سه خطي ن جل ا در اي ده آنه رآت آنن دگان  ش اختر و دول ونماين شورهاي ب اي آ خلقه

رارداده ميگوئيم       دين                       : مخاطب ق ازيم وب و طرز اداره استعمار ي را همآهنگ س ام برداشتن در راه لغ د گ بيائي
س    ه را ت اريخي قانونمندان ان ت ن جري ب اي يم ترتي ك      . " ريع آن ه آم تن ب د دوخ شم امي شود چ وم مي ا معل ازاينج

ست                ز ديگري ني اليزم چي ه آمك امپري د دوختن ب د جز چشم امي ه خروشف ازآن دم ميزن ل متحد آ سازمان مل
د  شان ميده داد هان ط  :  روي رار دارد فق ا ق ست ه رل امپريالي ان تحت  آنت اآنون همچن ه ت د آ ل متح ازمان مل س

  . تعمار را حفظ وتقويت آند و نميتواند هيچگونه استعماري را از بين ببرد ميتواند سلطه اس
ل تلاشي است در                     خلاصه ، هدف نسخه هاي رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي براي جنبش آزاديبخش مل

ايي را بم      د آزادي وره ل  مغنع آردن مردم در باره آنكه گويا امپرياليزم ميتواند از استعمار دست آشد و ميتوان ل
ه                 ي و آلي ستمديده و خلقهاي رنج آشيده ببخشد وبدين ترتيب تمام تئوري هاي انقلابي و تمام پروگرام هاي انقلاب

  . مبارزات انقلابي ديگر آهنه شده و ضرورت ندارد وبايد همه آن ها را از بين برد 
  

  اقدام برعليه جنگهاي ازاديبخش ملي 
  

ين  را        رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي توسل به       اي لات ا وامريك يا ، آفريق اي آس ند خلقه  هر وسيله ميكوش
بش                             ار از جن ه در گفت ا وجود اينك ان ب ه آن مقنع آنند آه از مبارزات انقلابي سرباز زنند ، اين بدان علت است آ
آزاديبخش ملي وجنگ هاي آزاديبخش ملي پشتيباني ميكنند ولي د رواقع درمقابل توفان انقلاب از ترس برخود              

  . ميلرزند 
ي            " رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي       د است حت ه معتق ه اي آوچكي     "  " تئوري مشهوري ميباشد آ جرق

ي است              " ميتواند موجب جنگ جهاني گردد       واگر جنگ جهاني صورت گيرد اين بمعني جنگ هسته اي حرارت
اترميگويد        . وتمام بشريت را ازبين ميبرد       ا  صداي هرچه رس ه  ازاينرو خروشف ب اي    " آ ا ، جنگه ان م درزم

  ،" محلي ، آاربسيار خطرناك است 
ازيم     "  روزد خاموش س د آتش جنگ را براف ه ميتوان ا شراره اي را آ يم ت اره ميكوش ن ب شتكار دراي ا پ ا ب " . م

شتيباني از جنگ             ن موضع پ اده وازاي رق ننه ه اصلا ف ر عادلان دراينجا خروشف بين جنگ عادلانه وجنگ غي
  .نيست ها بايد از آن پيروي آنند عدول نموده است عادلانه آه آمو

اليزم وسگهاي                            18تاريخ   ه امپري ه در شرايطي آ اي آنست آ اني گوي ين جنگ جه ان دوم  ساله اخير پس از پاي
زنجيري اش سلطه ظالمانه خود را بكمك سرنيزه حفظ آرده وانقلابات ملل ستمديده را با نيروي مسلح سرآوب                   

ه       .  ملي اجتناب ناپذير است      ميكنند ، جنگ آزاديبخش    اين جنگهاي انقلابي بزرگ وآوجك عليه امپرياليزم ودنبال
آورد                          اليزم وارد مي شود ضرباتي برنيروهاي جنگي امپري ه مي ا برافروخت اه درآنج ا وگ اه دراينج روهايش آه گ

ا            اي امپري شه ه رراه نق دي برس ع نيرومن شد وموان ت ميبخ اني را تقوي لح جه اع از ص اي دف ليزم در ونيروه
ه انقلاب           . برافروختن جنگ جهاني ايجاد ميكند       اينكه خروشف با سروصدا اعلام ميكند آه بايد براي صلح جرق

  . درحقيقت بدان معناست آه وي بعنوان حفظ صلح بر عليه انقلاب برميخيزد "  خاموش آرد " را 
رات وسياست نادرست    ين نظ ابر چن وروي درست بن اد ش ست اتح زب آموني ري ح ل  رهب ام مل ا از تم ه تنه  ن

اليزم و استعمار             سالمت   "  ستمديده طلب ميكند آه از مبارزات انقلابي آزاديبخش دست آشند و با امپري بطور م
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اد        . بعنوان مثال جنگ آزاديبخش ملي خلق الجزاير را مورد بررسي قرار ميدهيم              ري حزب آمونيست اتح رهب
رار داشت                  سه در يك صف ق اليزم فران . شوروي نه تنها طي مدت طولاني از آن پشتيباني نميكرد بلكه با امپري

  . فرانسه تلقي نموده بود " بمثابه امر داخلي " خروشف مسئله استقلال ملي الجزاير را 
ه        "  وي ضمن بحث مسئله الجزاير اظهار داشت آه          1955سه اآتوبر سال     من قبل از هرچيز اينرادر نظر گرفت

د            مارس سال   19"  .  وميگيرم آه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي در امور داخلي دول ديگر مداخله نميكن
الو   "  وي در مصاحبه خود با خبرنگار روزنامه         1958 ز گفت        " فيگ سه ني ا خواهان تضعيف    : "  چاپ فران م

  . فرانسه نيستيم بلكه خواهان تحكيم عظمت آن ميباشيم
رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي براي جلب لطف امپرياليزم فرانسه در مدت طولاني جسارت نداشت آه      

ق روزي جنگ خل ه پي شناسد وهنگاميك ررا برسميت ب وري الجزاي اليزم دولت موقت جمه ه امپري ر علي  الجزاي
ه دولت موقت                        تابزدگي اعلام داشت آ ا ش ر شد ب ول استقلال الجزاي فرانسه مسلم گرديد و فرانسه مجبور به قب

شناسد  ر را برسميت مي ري . الجزاي ا رهب ه است ام ستي را ريخت روي آشورهاي سوسيالي ن روش  زشت آب اي
ذ اد شوروي از تعريف رسوايي خود ح ست اتح ا حزب آموني ر ب ق الجزاي ه خل ي آ د ثمرات ا ميكن رده ادع ر نك

ا صطلاح                   ر افتخار ب د در دفت ز   "  ريختن خود ودادن قرباني بدست آورده است نيز باي سالمت آمي ستي م   "همزي
  .  ثبت است 

د                         ا آردن شي ايف سئله آنگو چه نق اد شوروي در م ران حزب آمونيست اتح ه از    . آيا ببينيم ، رهب ا بجاي آنك آنه
اري   "  سلحانه خلق آنگو عليه استثمار فعالانه پشتيباني نمايند با عجله به            مبارزه م  ا      "  همك اليزم آمريك ا امپري ب

  . آنگو را خاموش آنند " جرقه " شتافتند تا 
ل                 1960 ماه ژانويه سال     13 ه  شوراي امنيت سازمان مل ه قطعنام ا ب  اتحاد شوروي باتفاق ايالات متحده آمريك

ر            متحد پيرامون اعزام     ه زي ا آ اليزم آمريك قواي سازمان ملل متحد به آنگو راي موافق داد وبدين ترتيب بامپري
رد           ود آمك آ ه آنگو نم سلحانه علي ه م ه مداخل دام ب ل متحد اق واي سازمان مل اد شوروي    . ل ن اتح ر اي علاوه ب

ل متحد گذاشت                         واي سازمان مل ار ق ل خود را در اختي سائل حمل ونق اه ژانوي    15. همچنين م ه خروشف در    م
ه    ام         " تلگرام خود به آاسا وبو ولومونبا حتي اعلام داشت آ دي انج ل متحد عمل مفي شوراي امنيت سازمان مل

ه                      "  .  داد   د آ د آردن ل متحد را تحسين وتمجي ذير سازمان مل سپس مطبوعات اتحاد شوروي بطور خستگي ناپ
ا  ت    "  گوي ق حاآمي تقلال وح اع از اس و در دف وري آنگ دولت جمه ت   ب رد ه اس ك آ شور آم ار "  آن آ واظه

د        "  اميدواري آردند آه سازمان ملل متحد        اذ آن اد شوروي         10 اوت و  21. تدابير جدي اتخ پتامبر دولت اتح  س
بازهم دوبار اعلاميه هاي انتشار داده و طي آنها سازمان ملل متحد را آه خلق آنگو را سرآوب آرد با آوشش              

  . تمام ستود 
ه تحت        1961بعدا در سال     ي آنگو آ رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي  گيزينگا را بشرآت در مجلس مل

ع                          "  حمايت  "  ود درآنموق شويق نم شانده ت ه شرآت در دولت دست ن ود ب قواي سازمان ملل متحد تشكيل شده ب
ه بزرگي                  رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي حتي فريبكارانه اعلام داشت آه تشكيل مجلس ملي آنگو حادث

  " . موفقيت نيروي ملي ميباشد  " و "  بر حيات جمهوري جوان است 
ه        ود ب ن سياست نادرست خ ا اي وروي ب اد ش ست اتح زب آموني ري ح ه رهب د آ شان ميده ني ن ات بروش واقع

رده است                    ه آنگو آمك بزرگي آ ا در تجاوز ب داني شد و          . امپرياليزم آمريك ا زن يد و گيزينگ ل  رس ا بقت لومونب
يه سياري از م ست   ب ا شك و ب ي در آنگ تقلال مل اطر اس ارزه بخ د و مب رد گرديدن ب و پيگ ار تعقي تان دچ ن پرس

سئوليت     .  مواجه شد   ن امر حس م راستي مگر رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي ولو اندآي هم شده در اي
  نميكند ؟  

  
  مراآز گره هاي تضاد هاي جهان آنوني        

  
ا ب           اد شوروي ب اي               رهبري حزب آمونيست اتح ي وجنگه بخش مل بش آزادي ات خود در ضديت جن ات وعملي يان

ه است                 ين را برانگيخت اي لات ا وآمريك يا ،  آفريق اي آس املا   . آزاديبخش ملي مخالفت خلقهاي انقلابي خلقه ن آ اي
رت لازمي نگرفت          . طبيعي وقانونمندانه است    ا درس عب اد شوروي از اينج ري حزب آمونيست اتح ولي رهب

ت نا صحيح خود را تغيير نداد وبرعكس از رسوايي خشمگين شده و حزب آمونيست چين      وخط مشي  وسياس 
  .  لنينيستي را مورد يكسلسله افترائات و حملات قرار داده است –وديگر احزاب مارآسيستي 

ه                        د آ تهم ميكن شاده خود حزب آمونيست چين را م ه سرگ آميته مرآزي حزب آمونيست اتحاد شوروي در نام
وري  :  " در نامه سرگشاده نوشته شده است     . مطرح ساخته است    "  تئوري نويني   " زب  گويا اين ح   طبق اين تئ

ي          بخش مل بش آزادي ين جن ضاد ب ه  ت ست بلك اليزم ني ياليزم و امپري ين سوس ضاد ب ا ت ي دوران  م ضاد اساس ت
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ضاد هاي اساسي                     14در نامه   . قبل از هر چيز بايد گفت اين جهل است           ه ت شان شده است آ ا خاطر ن   ژوئن م
ين پرول                  ضاد ب ستي ،  ت اه امپريالي ورژوازي در   جهان  آنوني تضاد  بين اردوگاه سوسياليستي و اردوگ ا و ب تاري

ين    ستي و ب شورهاي امپريالي ين آ ضاد ب اليزم ،  ت تمديده و امپري ل س ين مل ضاد ب رمايه داري ،  ت شورهاي س آ
  . گروهبندي هاي سرمايه انحصاري ميباشد 

ين دو                        ستي تضادي است ب اه امپريالي ستي واردوگ اه سوسيالي ين اردوگ ماهمچنين خاطر نشان ساختيم آه تضاد ب
اد است                       نظام اجت  سيار ح ضاد ب ن ت دون شك اي ياليزم  وسرمايه داري ،  ب ي سوس ضاد يعن ي مت اعي بكل ي  . م ول

اه                              –مارآسيست   ين اردوگ ضاد ب ا ت اده  تنه اني را بطور س اس جه ا ي موجود در مقي ضاد ه د ت  لنينيست ها نباي
  . سوسياليستي و اردوگاه امپرياليستي بشمارند 

  .  نظرات ما بسيار روشن است 
بش                   14ر نامه   ما د   ژوئن خود اوضاع انقلابي آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين را تشريح نموده و اهميت ونقش جن

  : آزاديبخش ملي را ثابت آرديم و ما نوشتيم 
ا         "  – 1 وني  در آنج ان آن اگون جه ضاد هاي گون نواحي وسيع آسيا ، آفريقا و امريكاي لاتين نواحي است آه ت

ان ميباشد              متمرآز شده و ضعيف تر     ي جه ين حلقه زنجير سلطه امپرياليزم است ونواحي عمده توفان هاي انقلاب
  . "آه در حال حاضر ضربات مستقيم بر امپرياليزم وارد ميسازد 

ر         "  -2 ان آبي اني دوجري ستي جه لاب سوسيالي بش انق واحي و جن ن ن ي در اي ك مل لاب دموآراتي ضت انق نه
  . " تاريخي معاصر است 

  ".لاب دموآراتيك ملي دراين نواحي قسمت مهمي از انقلاب  پرولتري جهاني دوران معاصر است انق "  – 3
ان سلطه                      " – 4 ر بني ين  ضربات جدي ب اي لات مبارزات انقلابي ضد امپرياليستي خلقهاي آسيا ، آفريقا وامريك

ارز             امپرياليزم و  ن مب د و اي را تضعيف مينماي سازد وآن درت دوران   استعمار نوين وآهن وارد مي روي پرق ات ني
  ." معاصر براي دفاع از صلح جهاني ميباشد

ي           " – 5 ارزات انقلاب ه مب ي در مجموعه خود عاقبت ب بنابر اين تا اندازه اي امر انقلابي پرولتاريا ي بين الملل
  . " خلقهاي ساآن اين نواحي آه اآثريت مطلق جمعيت جهان را تشكيل ميدهند وابسته ميگردد 

دي " – 6 سئله  ب ه م ين بهيجوج اي لات ا وامريك يا ،آفريق اي آس ستي خلقه ي ضد امپريالي ارزات انقلاب ن ترتيب مب
ي                     ين الملل اي ب اني پرولتاري ه امر انقلاب جه وط ب منطقه اي نيست بلكه مسئله ايست داراي اهميت همگاني مرب

  . " درمجموعه خود 
يجي ميباشد آه در اثر تجزيه وتحليل علمي واقعات    لنينيستي است و نتا –همه اينها نقطه نظر هاي مارآسيستي       

  . دوران آنوني بدست آمده است 
ساعد است             . هيچكس نميتواندانكار آند آه اآنون در آسيا ، آفريقا وامريكاي لاتين اوضاع انقلابي از هر جهت م

اليزم       اآنون انقلاب آزاديبخش ملي در آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين بمثابه مهمترين نيروي آه              ر امپري ستقيما ب  م
ده است  رد در آم ورش ميب ا  . ي اني در آنه اي جه ضاد ه ه ت ستند آ اي ه ه ه ين ناحي اي لات ا وامريك يا ، آفريق آس

  . تمرآز مييابد 
د نيست    مراآز گره هاي تضاد هاي جهان و مراآز مبارزات سياسي جهان چيزي تعيين شده براي ي                ا اب كبار و ت
د                     ر محل ميده ي تغيي م      . بلكه متناسب با تغييرات حاصله در مبارزه بين المللي و اوضاع انقلاب ان داري ا اطمين م

ه   مالي آ اي ش اختري وآمريك اي ب ورژوازي در اروپ ا و ب ين پرولتاري ارزه ب ضاد و مب شرفت ت ه پي ه در نتيج آ
اليزم است سر اهواره سرمايه داري و قلب امپري يد گ د رس را خواه يم ف ار عظ ر پيك ان . انجام روز آبي درآنزم

ضاد هاي           ره هاي ت ان و مرآز گ اروپا اروپاي باختري وامريكا ي شمالي بدون شك بمرآز مبارزه سياسي جه
  . جهان تبديل خواهند شد 

ين در سال    ه است   1913لن يا گشوده شده است       : "   گفت ان در آس اي جه رين توفانه وين عظيم ت . "       سرچشمه ن
  . "ماامروزه درست در عصر اين توفانها وانعكاس آنها در اروپا زندگي ميكنيم " 

  )  ، چاپ روسي 546 ، صفحه 17جلد " آليات لنين  ( " 
د انقلاب                 :  "   نوشت     1925استالين در سال      رار دارن اليزم ق ه اصلي امپري ستعمره در پشت جبه آشورهاي م

د        شدن اين پشت جبهه نميتواند امپ    ه ميمان دون پشت جبه اليزم ب ه امپري رو آ رياليزم را در هم نشكند نه تنها از آن
  . " بلكه ازانجهت آه انقلابي شدن خاور بايد تكان حلاله را به حدت يافتن بحران انقلابي باختر بدهد 

  )  چاپ روسي 231 صفحه 7جلد "" آليات لنين ( " 
سيزم                 مگراين نظرات لنين واستالين نادرست است ؟  ا         اي مارآ ه الفب اني است آ ن نظرات درحقيقت ديرزم  –ي

ت    ده اس زم گردي بش         . لنيني ه دل جن ه از ت وروي هنگاميك اد ش ست اتح زب آموني ري ح ت رهب ح اس پرواض
 لنينيزم و واقعات بسيار روشني آه در مقابل چشم          –آزاديبخش ملي را آم ارزش ميدهد وحتي الفباي مارآسيزم          

  . دارد نديده ميگيرد 
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  حريف انديشه لنيني در باره هژموني انقلاب ت
شاده   ه سرگ ست اتحادشوروي در نام زي حزب آموني ه مرآ وني 14آميت سئله هژم ين در م ود همچن ه خ  ژوئي

رده است                 ه آ شاده نوشته       . پرولتاريادر  جنبش آزاديبخش ملي ونظرات حزب آمونيست چين حمل ه سرگ در نام
د       " شده است آه     ي ميخواهن ي حت اي چين وني            رفق ا هژم ه گوي د آ د ، و ثابت نماين ي را ، اصلاح آنن شه لنين  اندي

ي  ي و حت ورژوازي مل ا ب ورژوازي وي يله خرده ب د بوس ارگر باي ه آ اليزم بجاي طبق ا امپري اني ب ارزه جه " مب
  . " برخي از  پادشاهان وپرنسها واشرافي آه داراي روحيات ميهن پرستانه ميباشند اعمال شود 

ه مرآزي حزب آمونيست چين در      .  و بي پرده نظرات حزب آمونيست چين ميباشد           اين تحريف آشكار   آميت
ي نوشته است           14نامه   بخش مل بش ازادي ا در جن وني پرولتاري :  ژوئن خود ضمن اشاره به ضرورت حفظ هژم

رار داده چن                           ين ق اي لات ا وآمريك يا ، آفريق واحي آس ري ن ده احزاب پرولت اريخ برعه ين رسالت پر افتخاري آه ت
ي               : "  است   برافراشته نگاهداشتن پرچم مبارزه عليه امپرياليزم وعليه استعمار نوين وآهن ، بخاطر استقلال مل

ارزه                            ي و مب ي دموآراتيك  مل رين صفوف نهضت انقلاب دم ت ودرراه دموآراسي توده اي وگام برداشتن  در مق
ر اساس    " ،  " بخاطر آينده سوسياليزم     ه       پرولتاريا وحزب آن بايد ب شاري را آ ه اق ان آلي ارگران ودهقان اد آ اتح

شكيل               ري اش ت ميتوان متحد ساخت ، متحد نموده و جبهه واحد وسيع مبارزه عليه امپرياليزم و سگ هاي زنجي
دئولوژيك ، سياسي          . دهد   ه هاي اي ري در زمين ه حزب پرولت د آ استحكام وپيشرفت اين جبهه واحد ايجاب ميكن

  . "حفظ آرده و هژموني انقلابي خود را محفوظ نگاهدارد وتشكيلاتي استقلال خود را 
 ژوئن خود ضمن بحث ضرورت ايحاد جبهه واحد و سيع ضد              14آميته مرآزي حزب آمونيست چين در نامه        

دربرابر ملل و خلقهاي ستمديده آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين          :" امپرياليستي در نهضت آزاديبخش ملي مينويسد       
را ردارد           وظيفه مبرم مبار   ري اش ق الي      . " " زه عليه امپرياليزم و سگ هاي زنجي اده وسيع اه وق الع شار ف اق

اين نواحي نميخواهند در زير يوغ بردگي امپرياليزم باقي بمانند و علاوه بر آارگران ودهقانان ، روشنفكران و                  
يهن پرست   خرده بورژوازي و بورژوزي ملي ميهن پرست وحتي برخي از پادشاهان و شاهزادگان            واشراف م

  . " نيز جزو اين اقشار ميباشند 
در جنبش آزاديبخش ملي بايد هژموني پرولتاريا را محفوظ داشت ودرعين حال     . نظرات ما آاملا واضح است      

شكيل داد     ستي   را ت د امپريالي يع ض د وس ه واح د جبه ود دارد ؟    . باي ز ناصحيح وج ه چي ا چ الاخره در اينج ب
  تحاد شوروي به چه علت اين نظرات صحيح مارا مورد تحريف وحمله قرار ميدهد ؟رهبري حزب آمونيست ا

وني                         اره هژم ي در ب شه لنين اين نه ما ، بلكه درست خود رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي است آه از اندي
  . پرولتاريا در انقلاب عدول آرده است 

اليزم و        اگر از خط مشي نادرست رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي پير           ه امپري وي گرددوظيفه مبارزه علي
استعمار از بيخ وبن لغو خواهد گرديد و با جنگ آزاديبخش ملي بكلي بايد مخالفت ورزيد واين بدان معني است               
اليزم ودرراه                   ه امپري ارزه علي آه پرولتاريا واحزاب آمونيست آشورها وملل ستمديده بايد پرچم ميهن پرستي مب

م      د        استقلال ملي را دره ديم نماين ديگران تق ا دودست ب را ب ده وآن ه      . پيچي وان از جبه ه ميت ن صورت چگون دراي
  واحد ضد امپرياليستي وهژموني پرولتاريا سخن گفت ؟ 

ستهاي                            ي ناسيونالي ري هرآس حت ا تحت رهب ه گوي د آ غ ميكن ا تبلي اد شوروي دائم رهبري حزب آمونيست اتح
ا            ياليزم را س وان سوس ر نهرو ميت ا          . خت  ارتجاعي نطي ين ت ا از زم وني پرولتاري شه هژم ا اندي ن بخصوص ب اي

  .آسمان فرق دارد
اه                             ين اردوگ ل ب شتيباني متقاب شاده خود مناسبات پ ه سرگ اد شوروي در نام آميته مرآزي حزب آمونيست اتح
سوسياليستي و جنبش آارگري آشورهاي سرمايه داري از يكطرف ونهضت آزاديبخش ملي را از طرف ديگر      

آشورهاي سوسياليستي ونهضت هاي     "  رهبري  " تهديد ميكند آه گويا جنبش آزاديبخش ملي بايد تحت          اينطور  
شه   . قرار داشته باشد  ) مستعمره دار ( آشورهاي متروپل    ر اندي آنها حتي اعلام ميدارند آه جنبش ادعاي متكي ب

ي        بديهي است آه اين ادعا تحريف و      . لنيني در باره هژموني پرولتاريا ميباشد        شه لنين احش در اندي د نظر ف تجدي
و                   . ميباشد   اد شوروي تلاش دارد خط مشي خود را در لغ اين امر نشان ميدهد آه رهبري حزب آمونيست اتح

  . انقلاب به نهضت انقلابي ملل ستمديده تحميل نمايد 
  

  راه ناسيوناليسم و انحطاط
   

شاده       ه سرگ ه 14رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي در نام ر گردن حزب         ژوئي اهي ب د گن يده ان  خود آوش
ي                    اي چين ا رفق ه گوي د آ ا ميكنن ا ادع د وآنه ارگر      "  آمونيست چين بياندازن ه آ ي را از طبق بخش مل بش آزادي جن

سازند            ا                " .  جهان وآفريده آن يعني سيستم جهاني سوسياليزم جدا مي ا م ه گوي د آ تهم مينماين ارا م ين م ا همچن آنه
ي را از   بخش مل بش آزادي اختر      جن رمايه داري ب شورهاي س ارگري آ بش آ ياليزم و جن ستم سوس زا "  سي مج

ز           " . يكي را در برابر ديگري قرار داده ايم         " و  " ساخته سه ني آمونيستهاي مانند رهبران حزب آمونيست فران
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بش           ستي و جن اه سوسيالي ل اردوگ ي را در مقاب بخش مل بش آزادي ه جن ساني آ ت ؟ آ ه اس ات چگون ي واقع ول
اد شوروي و   ست اتح ران حزب آموني د درست خود رهب رار داده ان اختر ق ستي ب شورهاي آاپيتالي ارگري آ آ

دام        دنباله روهايشان هستند نه آسان ديگر ، آنها هستند آه از جنبش آزاديبخش               ه آن اق رده وعلي شتيباني نك ي پ مل
  .مينمايند 

ديگر           ي از يك ارزات انقلاب ف در مب شورهاي مختل اي آ ه خلقه ت آ د اس واره معتق ين هم ست چ زب آموني ح
د   شتيباني ميكنن سيزم         . پ ع مارآ شه در موض ي همي بخش مل بش آزادي ه جن سبت ب ورد ن ا در برخ زم –م  لنيني

  . وبنابر مصالح انقلاب پرولتري جهاني در مجموع خود عمل آرده ايم وانترناسيوناليسم پرولتري قرار داشته
اه               راي اردوگ ي ب اده بزرگ وق الع ت ف ي اهمي بخش مل اي آزادي دان انقلابه شرفت پيروزمن ه پي ديم آ ا معتق م

  . سوسياليزم وبراي جنبش آارگري آشورهاي آاپيتاليستي وبراي امر دفاع از صلح جهاني دارا ميباشد 
د         ولي رهبران    ول آنن ن اهميت را قب ان فقط   . حزب آمونيست اتحاد شوروي و دنباله روهايشان نميخواهند اي آن

بش                           شتيباني جن ا اهميت پ د ام د ميكنن ي تاآي بخش مل بش آزادي ستي از جن اه سوسيالي روي اهميت پشتيباني اردوگ
د       ار مينماين ستي انك اه سوسيالي ي را از اردوگ بخش مل ش جن   . آزادي ا از نق ان تنه شورهاي  آن ارگري آ بش آ

بخش              بش آزادي ي نقش جن د ول اليزم مكرر سخن ميگوين ه امپري آاپيتاليستي باختر در امر ضربه وارد ساختن ب
شوند                   م ارزش داده و منكر آن مي ورد آ ن م سيزم         . ملي را در اي ا مارآ ن موضع ب ا     –اي اير است وب زم مغ  لنيني

  . واقعيت مطابقت ندارد ونادرست ميباشد 
ش بات آ شورهاي    مناس ارگري آ ضت آ بات نه تمديده ومناس ل س لاب مل ه انق سبت ب ستي ن ورهاي سوسيالي

ه        اين است آ آاپيتاليستي نسبت به انقلاب ملل ستمديده چگونه بايد باشد اين مسئله اصول مهمي است و مربوط ب
  .  لنينيزم وامپرياليزم پرولتري بايد پيروي آرد يا نه –آيا از مارآسيزم 

ه               لن  -مارآسيزم   ينيزم وانترناسيوناليسم پرولتري ميآموزد آه همه آشورهاي سوسياليستي پيروز شده بايد فعالان
د    ك نماين ا آم د و بآنه شتيباني آنن د پ ارزه ميكنن ود مب ه در راه آزادي خ تمديده اي آ ل س شورهاي . از مل آ

ش   شتيباني و پي راي پ اهي ب ه پايگ د ب د باي ده ان روز ش لاب پي ه در انق ستي آ اي سوسيالي ل وخلقه لاب مل رفت انق
اني را           ري جه رار سازند وانقلاب پرولت ستمديده سراسر جهان مبدل شوند ، بايد با آنان نزديكترين اتحاد ها برق

  .به آخر برسانند 
ا در بعضي از                    ياليزم  را در يك آشور وي روزي سوس ع پي ولي رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي در واق

لاب پرولت  ان انق شورها پاي د آ اني محسوب ميدارن ابع   .ري جه ي ت بخش مل لاب آزادي ه انق د آ ب ميكنن ان طل آن
  . باصطلاح خط مشي اصلي همزيستي مسالمت آميز آنها وتابع منافع ملي آشورآنان گردد 

ستها وزينوويف            1925استالين در سال     ان تروتسكي ده آن ه نماين  در مبارزه با ليكويداتورها يعني انحلال طلبان آ
د  ا بودن ارت است از  ه ي عب اخت يكي از مشخصات خطر انحلال طلب شان س اطر ن لاب " خ اوري وانق ي ب ب

ستعمرات                    ي م بخش مل بش آزادي ه جن سبت ب د  ن پرولتاريا ي بين المللي و بي باوري به پيروز ي آن وشك وتردي
ابراين پي              ...... وآشورهاي وابسته    سم است وبن ات انترناسيونالي ياليزم   و عدم درك ابتدائي ترين طلب روزي سوس

  ". در يك آشور هدف نبوده بلكه وسيله اي براي پيشرفت و پشتيباني انقلاب در آشورهاي ديگر ميباشد
  )  چاپ روسي 168 – 167 ، صفحه 7جلد " آليات استالين ( " 

ا ا             " استالين ميگويد      ستي پرولتاري را   اين راه  ناسيوناليسم وانحطاط وراه لغو آامل سياست انترناسيونالي ست زي
ه    . مبتلايان باين بيماري آشورما را بمثابه جزئي از  آل جنبش انقلاب جهاني ناميده ميشود نمينگرند                  ه بمثاب بلك

صالح        اني م د قرب ر باي شورهاي ديگ ه آ صالح آلي ه م د آ صور ميكنن سته و ت بش دان ن جن ان اي از پاي آغ
  ) وسي  چاپ ر168  ،  صفحه 7جلد "  آليات استالين ." ( " آشورماگردد

راي              :  "  استالين نظرات انحلال طلبان را بدين شكل بيان ميكند           يم ؟ ب شتيباني آن بخش چين پ آيا از جنبش آزادي
ر                                  ا بهت شاند ؟ آي ا آشورهاي ديگر نمي آ شه ب ه مناق چه ؟ آيا اين آار خطرناك نخواهد بود ؟ آيا اين آار ما را ب

ن          نيست به اتفاق ديگر دول پيشرو ، در چين ، منطقه           ائيم؟ اي  نفوذ ، بوجود آوريم و چيزي از چين بنفع خود برب
ود     د ب ر خواه م بيخط د وه م مفي ره  ..... ه ره وغي تالين  . "  (  " وغي ات اس د "  آلي فحه 7جل اپ 168 ، ص  چ

  ) روسي
ت اين ، فكر ، ناسيوناليستي جديدي است آه تلاش دارد سياس: "  استالين از اين سخن خود نتيجه گرفته ميگويد       

آورد    ود مي اطي را بوج ازد وعناصر انحط ي س ر را ملغ لاب اآتب ارجي انق تالين .  ( " خ ات اس د " آلي  ، 7جل
  )  چاپ روسي 168صفحه  

د                           ه ان شي گرفت ان پي ان آنزم ا از انحلال طلب اد شوروي واقع ان خودرا    . رهبران آنوني حزب آمونيست اتح آن
ا آشورهاي         . ميزنند  " فيد و هم بيخطر     هم م " خردمند ميشمارند و دست به تمام اقدامات         شه ب آنها از بروز مناق

ت        ي مخالف بخش مل بش آزادي ا جن رده ب تفاده آ يله اي اس ر وس ت از ه دين جه ند و ب سيار ميترس ستي ب امپريالي
  .ميورزند وهمچنين به تعيين مناطق نفوذ در سراسر جهان بين باصطلاح دوآشور بزرگ و مافوق دل ميبندند

 9



اد شوروي            اين سخن استا   وني حزب آمونيست اتح لين درتنقيد از انحلال طلبان درست تصويري از رهبران آن
راي                        . ميباشد   رده وب و آ وبر را لغ ه و سياست خارجي انقلاب اآت آنان درست همچنين بدنبال انحلال طلبان رفت

  . ناسيوناليسم انحطاط گام نهاده اند 
اي سياست    روشن است "  استالين بموقع خود اخطار آرد آه     ر پ آه تنها براساس انترناسيوناليسم پيگير ، تنها ب

راي                           اني را ب بش انقلاب جه دار جن د نقش پرجم د ميتوان خارجي انقلاب اآتبر است آه نخستين آشور پيروزمن
د           اي راه تجري سم در سياست خارجي بمعن خود حفظ آند ، در پيش گرفتن راه خالي از مقاومت وراه  ناسيونالي

دايي نخس د وج د ميباش شور پيروزمن تالين " . ( " تين آ ات اس د  "  آلي ن )  چاپ روسي 169 ، صفحه 7جل اي
  .اخطار استالين براي رهبري امروزه حزب آمونيست اتحاد شوروي همچنان داراي اهميت جدي عملي ميباشد

  نمونه تيپيك سوسيال شوونيسم 
  
  

يا و آمونيستهاي ملل ستمگر موظف اند از حقوق ملل اصول انترناسيوناليسم پرولتري نيز ميآموزد آه پرولتار
انقلاب پرولتري ملل . ستمديده در استقلال ملي واز مبارزات آنها در راه آزادي شان فعالانه پشتيباني آنند 

ستمگر بايد با پشتيباني ملل ستمديده انجام گيرد وتنها در اين صورت امكانات بيشتري براي آسب پيروزي 
  . خواهند داشت 

جنبش انقلابي درآشورهاي پيش افتاده بدون وحدت آامل و فشرده آارگران " لنين خاطر نشان ميسازد آه 
اروپا وآمريكا در مبارزه عليه سرمايه با صد ها وصدها ميليون بردگان مستعمراتي ، ستمديده ازطرف اين 

اين آليات )   چاپ روسي 246ه  صفح31جلد " آليات لنين . " ( " سرمايه ها عملا فريب ساده اي بيش نيست 
  . لنين چون تيري است آه بدل مينشيند نه به گل 
 لنينيست مينامند درست درهمين مسئله ريشه هاي اصولي از –ولي بعضي اشخاص آه خود را مارآسيست 

  .  لنينيزم آاملا تخالف مينمايد و نمونه تيپيك آن رهبران حزب آمونيست فرانسه ميباشند –مارآسيزم 
 دوران طولاني رهبران حزب آمونيست فرانسه از يكسو از مبارزه عليه امپرياليزم آمريكا سرباز زده و طي

عليه آنترل و بستن دست و پاي فرانسه در رشته سياسي ، اقتصادي و نظامي آه از طرف امپرياليزم آمريكا 
 آمريكا را آاملا به دوگل وديگران اعمال شده جدا مبارزه ننموده و پرچم مبارزه ملي فرانسه عليه امپرياليزم

واگزار آردند واز سوي ديگر با توسل به هر وسيله وتحت بهانه هاي گوناگون از منابع استعمار ي امپرياليزم 
آنان نه تنها از جنبش آزاديبخش ملي در مستعمرات فرانسه پشتيباني نكردند بلكه با آن . فرانسه دفاع نمودند

ا جنگ انقلا ب ملي مخالفت آردند و از اينرو آنان به منجلاب ناسيونال شوونيزم مخالفت ورزيدند و بويژه ب
  . در غلطيدند 

اروپائيان غالبا فراموش ميكنند آه مردم مستعمرات نيز ملت اند ، اما تحمل چين ، : " لنين ميگويد 
ولي رهبري ) ي  چاپ روس52  ، صفحه 23جلد "  آليات لنين . " ( فراموشكاري،  يعني تحمل شوونيسم 

را تحمل ميكند بلكه آشكارا "  فراموشكاري "  حزب آمونيست فرانسه به نمايندگي رفيق تورزنه تنها چنين 
شمرده حق استقلال ملي آنها يعني جدا " فرانسوي هاي غير اصيل "  مردم مستعمرات فرانسه را بدون استثنا 

مستحيل آردند ملتي در ملت ديگر " ليزم فرانسه مبني بر شدن از فرانسه را قبول نداشته علنا از سياست امپريا
  . پشتيباني ميكند "  

طي بيش از دهسال اخير رهبران حزب آمونيست فرانسه از سياست استعماري امپرياليزم فرانسه پيروي 
 هنگامي آه مقامات حاآمه سرمايه 1946در سال . نموده وبصورت دام بورژوازي انحصاري فرانسه درآمدند 

نحصاري فرانسه به مانور استعماري نوين دست زدند و پيشنهاد تشكيل اتحاد فرانسه را مطرح ساختند ،  ا
ما هميشه اتحاد فرانسه را اتحاد آزاد مردم آزاد " رهبران حزب آمونيست فرانسه بلادرنگ تبليغ ميكردند 

بين خلق فرانسه و مردم نواحي تشكيل اتحادفرانسه ميتواند بر اساس نوين مسئله مناسبات " ، " ميشماريم
 هنگاميكه اتحاد فرانسه ورشكست و 1958در سال " . ماوراء دريا را آه سابق تابع فرانسه بودند حل آند 

را مطرح ساخت، "  جامعه مشترك فرانسه " دولت فرانسه براي حفظ سيستم استعماري فرانسه پيشنهاد تشكيل 
ما اطمينان داريم آه تشكيل يك جامعه مشترك " م داشتند آه رهبران حزب آمونيست فرانسه بلافاصله اعلا

  " .واقعي حادثه اي خواهد بود آه داراي اهميت مثبتي ميباشد 
علاوه براين رهبران حزب آمونيست فرانسه بمنظور مخالفت با درخواست ها ي استقلال ملي مردم 

گرچه هرگونه تلاش در جدا "   گفتند آه مستعمرات فرانسه ، حتي مردم مستعمرات فرانسه را تهديد آرده و
شدن از اتحاد فرانسه ميتواند به استقلال ظاهري و موقتي وساختگي نايل آيد ولي اين تنهاميتواند منجر به 

مسئله برسرآنست آه ببينيم اين استقلال آه اجتناب "  آنها همچنين آشكارا گفتند آه ". تقويت امپرياليزم گردد 
منافع آشور ما طلب ميكند آه . يله فرانسه يا بدون آن وبا مبارزه عليه آن جامه عمل ميپوشد ناپذير شده آيا بوس

  . " اين استقلال توسط فرانسه عملي شود 
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. در مسئله الجزاير رهبران حزب آمونيست فرانسه مخصوصا موضع ناسيونالي شوونيستي را اتخاد آرده اند 
تلاش دارند خود را تبرئه آنند و ميگويند آه آنان از ديرزماني   دراين اواخر رهبران حزب آمونيست فرانسه 

  ولي رويداد ها از چه سخن ميگويند ؟ " . مطالبات عادلانه مردم الجزايررا براي آزادي قبول داشته اند " 
طي مدت مديدي رهبران حزب آمونيست فرانسه اصلا حق استقلال ملي الجزاير را قبول نداشته وبدنبال 

وفرانسه " الجزاير قسمت جدايي ناپذير فرانسه ميباشد "  ي انحصاري فرانسه فرياد ميزدند آه گويا بورژواز
تورز وديگران در درجه اول از اين " .  درحال حاضر وهمچنين در آينده بايد يك دولت معظم آفريقايي باشد "

"   رفع آمبود غلات آن "  انسه ، فر" آمبود گوشت " خشنود اند آه هرساله الجزاير ميتواند براي حل مسئله 
  .و مقدار زيادي گندم در اختيار فرانسه بگذارد " يك ميليون راس گوسفند " 

در آنان چه . به بينيد، ناسيونال شوونيسم رهبران حزب آمونيست فرانسه تا چه درجه از ديوانگي رسيده است 
 اندك شباهتي با انقلابيون پرولتري وجود دارد ؟ اثري از انترناسيوناليسم پرولتري وجود دارد ؟  آيا در آنها

اين موضع ناسيونال شوونيستي آنان خيانت به منافع اصلي پرولتارياي بين المللي و به منافع اصلي پرولتارياي 
  . فرانسه و خيانت به منافع واقعي ملي فرانسه است 

  "تئوري خطر زرد " و" تكذيب ، تئوري نژادي 
  

نيست اتحاد شوروي ديدند آه چنته شان جهت مبارزه عليه نهضت آزاديبخش ملي ته وقتي رهبران حزب آمو
آنان موضع . آشيده است ، ناگذير با رتجاعي ترين تئوري امپرياليستي يعني تئوري نژادي توسل جستند 

ايجاد حصار نژادي " صحيح حزب آمونيست چين را در پشتيباني قطعي از نهضت آزاديبخش ملي 
سوء استفاده از موهومات " و " جا زدند نظريات نژادي بجاي نظريات طبقاتي "  ،" وجغرافيائي 

  .ناسيوناليستي وحتي نژاد پرستي خلقهاي آسيا وآفريقا مينامند 
ولي افسوس آه .  لنينيزم و جود نميداشت، ميشد با چنين دروغي مردم را فريب داد –اگر درجهان مارآسيزم 

عميقا در ميان "  لنينيزم ديگر –ر مناسب متولد نشده اند زيرا اآنون مارآسيزم بافندگان اين دروغ ها در عص
ديوار بين سفيد پوستان وسياه پوستان ، ديوار بين " لنينيزم : استالين بخوبي ميگويد . مردم نفوذ آرده است 

آليات " ( " يخت اروپائيان وآسيائيان و ديوار بين بردگان ، متمدن ، وغيره متمدن ، امپرياليزم را فرور
تلاش رهبران حزب آمونيست شوروي در تجديد اين ديوار نژاد )  چاپ روسي 139 صفحه 6جلد " استالين 

  . پرستي آوششي است عبث وبيهوده 
اآنون . درعصر آنوني مسئله ملي سرانجام مسئله مبارزه طبقاتيست ، مسئله مبارزه عليه امپرياليزم ميباشد 

وشنفكران انقلابي ، عناصر ضد امپرياليستي وميهن پرست بورژوازي وساير رجال آارگران ، دهقانان ، ر
دورانديش ضد امپرياليستي و ميهن پرست از نژاد هاي سفيد ، سياه ، زرد و قهوه اي رنگ وغيره يك جبهه 

. د واحد و وسيع جهت مبارزه عليه امپرياليزم بسردمداري آمريكا وعليه سگهاي زنجيري اش تشكيل داده ان
دراينجا مسئله بهيچوجه برسر اين نيست آه آيا از سفيد پوستان . اين جبهه واحد پيوسته تحكيم و توسعه مييابد 

بايد جانبداري شود يا از رنگين پوستان ، بلكه مسئله برسراينست آه از خلقهاي ستمديده و ملل رنج آشيده 
  . يستها ومرتجعين سراسر جهان بايد جانبداري شود يا از مشت ناچيزي امپريال

ملل ستمديده بايد بين خود و امپرياليزم و استعمار دقيقا مرز بندي آنند ، چنين است برخورد طبقاتي 
ماستمالي آردن مرز بين آنها برخوردي است شوونيسم ناسيوناليستي آه با امپرياليزم  .  لنينيستي –مارآسيستي 

  . واستعمار خدمت ميكند 
 دموآرات بايد مسئله تقسيم ملل جهان به ملل ستمگر –ه مرآزي برنامه حزب سوسيال مسئل: " لنين مينويسد 

وملل ستمديده باشد آه ماهيت امپرياليزم را تشكيل ميدهد و سوسيال شوونيستها و آائوتسكي رياآارانه اين 
 حزب اآنون آه رهبران)  چاپ روسي 373 ، صفحه 21جلد " آليات لنين . " ( " مسئله را دورميزنند 

آمونيست اتحاد شوروي همبستگي خلقهاي آسيا ،  آفريقا وآمريكاي لاتين را در مبارزه عليه امپرياليزم مورد 
ميباشد ،  بديهي است آه آنها "  براساس اصول جغرافيائي ونژادي " تهمت قرار ميدهند آه گويا اين همبستگي 

  .  اند  شوونيستها و آائوتسكي قرار داده–خودرا در موضع سوسيال 
خودرا آب "  تئوري نژادي " پرواضح است آه رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي بدان منظور آالاي 

مينمايد و نهضت آزاديبخش ملي آسيا ، آفريقا وآمريكاي لاتين را نهضت مبارزه رنگين پوستان عليه سفيد 
وپا و قاره آمريكا ي شمالي را پوستان وانمود ميكند تا احساس تنفرنژاد پرستي در ميان سفيد پوستان ار

برانگيزد ومبارزه خلقهاي جهان عليه امپرياليزم ومبارزه جنبش بين المللي آارگري عليه رويزيونيسم معاصر 
  . را از هدف منحرف سازد 

" خطر زرد " رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي در همه جا جاروجنجال براه انداخته است آه گويا 
دراين مقاله ما در صدد آن . ، اين واقعا شايان تكذيب نيست " دوباره بوجودآمده است تهديد چنگيز خان "،

نيستيم آه روي نقش تاريخي چنگيزخان ، روي جريان تكامل ملل مغول وروس و چين و جريان تشكيل 
ما فقط ميخواهيم بخاطر رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي بياوريم آه . دولتهاي آنها درنگ آنيم 
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 دريكي از مقالات خود چند سطري به چنگيز خان اختصاص داده 1934لوسين اديب مشهور چين در سال 
  . ما از آن اطلاع حاصل آنيد شايد بكار تان آيد است آه ما ذيلاآنرا نقل ميكنيم تا ش
شنيدم آه درآن روزگاراني آه چنگيز خان  ، ما ، " من در بيست سالگي : اينست آنچه آه لوسين نوشته است 

تنها وقتي آه بيست وپنج ساله شدم ، فهميدم آه آن . اروپا را تسخير آرده بود عصر طلايي ، ما ،  بوده است 
. يي ، ما ، در واقع دوران تصرف چين بدست  مغولها بوده است وما برده بوده ايم باصطلاح عصر طلا

دراوت سال جاري من براي مطالعه در اطراف چند واقعه تاريخي سه جلد تاريخ مغول را ورق زدم و تنها 
تريش آنموقع برايم روشن شد آه مغولها قبل از تصرف سراسر چين ،روسيه ، را تسخير و به مجارستان و ا

تجاوز آرده بودند ، در آنزمان چنگيز خان هنوز خان ما نبود ،  از آنجائيكه روسها قبل از ما به بردگي درآمده 
  "اند ، اين آنها هستند آه بايد بگويند ، وقتي آه چنگيز خان ما چين را تصرف آرد عصر طلايي ما فرارسيد

  )   چاپ چيني 109  ،  صفحه 6جلد "  آليات لوسين ( " 
تئوري " آساني آه داراي معلومات ابتدايي تاريخ معاصر جهان ميباشند لابد متوجه ميشوند آه باصطلاح 

آه رهبران حزب آمونيست اتحاد شوروي در باره آن جاروجنجال براه انداخته است جزارثي "  خطر زرد 
من " م آرده بود آه  سال پيش ويلهلم دوم اعلا50در . ازويلهلم دوم امپراطور آلمان چيز ديگري نيست 

را شايع ميكرد "  تئوري خطر زرد "  ويلهلم امپراطور آلمان از آنجهت " . طرفدار تئوري خطر زرد هستم 
تا چين را بيش از پيش تقسيم آرده وبه آسيا تجاوز نمايد و انقلاب آسيا را سرآوب آرده و توجه مردم اروپا را 

بمثابه پرده دودي براي استتار تدارك فعالانه جنگ "  تئوري "  او همچنين ازاين . از انقلاب منحرف سازد 
  . جهاني امپرياليستي وبدست آوردن سلطه جهاني استفاده ميكرد 

را تبليغ ميكرد آه بورژوازي اروپا فوق العاده پوسيده و بي "  تئوري خطر زرد " ويلهلم دوم درست هنگامي 
 روسيه رويداده بود ، چين ، 1905ك در دوران انقلاب سال نهايت ارتجاعي شده بود و انقلابات دموآراتي

" درست درهمانزمان بود آه لنين عبارت مشهور . ترآيه وايران را فرا ميگرفت و به هند سرايت ميكرد 
  . را بيان داشت "  اروپاي عقبمانده وآسياي پيشرو 

 امروي چيزي جز آدمك برفي در در آنزمان ويلهلم دوم چون سيماي آبيري جلوه گري ميكرد ولي درحقيقت
زير اشعه آفتاب بهاري نبود چندي نگذشت آه اين سردسته مرتجع با تئوري ارتجاعي خود بدون اينكه اثري 
  .از خود باقي بگذارد آب گشت و ازميان رفت ، درصورتيكه لنين آبير و ايده درخشان وي تا ابد جاويدان است

اليزم اروپا ي باختري و آمريكاي شمالي بيش از پيش پوسيده امپري.  سال سپري شده است 50ازآنزمان 
ضمنا توفان انقلاب آه آسيا ، افريقا . تروارتجاعي تر شده وروز هاي اخيرعمر شان فرا رسيده است 

خارج از تصور انسان است . وآمريكاي لاتين را فراگرفته از زمان حيات لنين بمراتب سهمگين تر شده است 
اين درست به . نگام باز آساني يافت ميشوند آه ميكوشند نقش ويلهلم دوم را بازي نمايند آه درست درهمين ه

  . استهزاء گرفتن تاريخ است 
  جان گرفتن رويزيونيسم آهنه در شكل نوين

  
سياست رهبري حزب آمونيست اتحاد شوروي در مسئله ملل مستعمره چيز تازه اي جز همان سياست ور 

فرق بين آنها فقط اينست آه رويزيونيسم انترناسيونال دوم . انترناسيونال دوم نيست شكسته شدن رويزيونيستي 
  .به استعمار آهن امپرياليزم خدمت ميكند و رويزيونيسم  معاصر به استعمار نوين امپرياليزم  خدمت ميكند 

   . رويزيونيستهاي آهن با استعمار آهن همآهنگ بودند و خروشف همآهنگ با استعمار نوين است
آنها . قهرمانان انترناسيونال دوم بنمايندگي برنشتين آائوتسكي  مدافع  سلطه استعماري آهن امپرياليزم بودند 

و " تمدن عالي ببار آورده "  آشكارا اظهار ميداشتند آه سلطه  استعماري مترقي است و براي مستعمرات 
بمعني بازگشت "  يگفتند آه لغو مستعمرات آنها حتي م" . نيروي مولده مستعمرات را پيشرفت داده است "

  ". بدوران وحشي گري است 
او جسارت دارد آه سيستم استعمار آهن را مورد . دراين مورد خروشف با رويزيونيستهاي آهن فرق دارد 

  . لعنت قرا ردهد 
 آرده چرا خروشف داراي اين چنين جرآت بزرگي است ؟  علت آن اينست آه لحن امپرياليزم ديگر تغيير

  . است
پس از جنگ دوم جهاني امپرياليستها در زير ضربات دوگانه انقلابهاي سوسياليستي وانقلاب هاي آزاديبخش 

اگر آشورهاي با ختر تلاش آنند وضع موجود استعمار را حفظ "  ملي  مجبور به درك اين موضوع شدند آه 
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او از يكطرف ضمن پرده .  نوين هم آواز شده است درست بدين جهت است آه خروشف با استعمارگران
واز طرف ديگر به ملل ستمديده " استعمار ديگر از بين رفته است "  پوشي استعمار نوين تبليغ ميكند  آه گويا 

او بطور خستگي ناپذير در باره اين موضوع تبليغ ميكند آه ملل . نصيحت ميكند آه استعمار نوين را بپذيرند 
اقتصاد ملي خود را "  با امپرياليزم متمدن ميتواند " همزيستي مسالمت آميز" راي  باصطلاحستمديده باج

بازار داخلي آشورهاي " و " اعتلاي سريع نيروي توليدي را تامين نمايند " ، "  بسرعت پيشرفت داده 
ميتوانند " نوبه خود واين آشورهاي ستمديده ب" ستمديده  ميتواند بطور غير قابل مقايسه  بسط و توسعه يابد 

مواد خام ومحصولات وآالاهاي گوناگون بيشتري آه براي اقتصاد آشورهاي صنعتي رشد يافته لازم است 
ودرعين حال در نتيجه سطح زندگي اهالي آشورهاي آاپيتاليستي رشد يافته بطور قابل ملاحظه " فراهم نمايند

  " .اي ميتواند ارتقاء يابد 
ه است آه از  زراد خانه رويزيونيستهاي  انترناسيونال دوم سلاح زنگ زده و از  خروشف نيز فراموش نكرد

  . آارافتاده بربايند 
تنها " رويزيونيستهاي آهن عليه جنگ آزاديبخش ملي اقدام مينمودند و توصيه ميكردند آه مسئله ملي :  مثلا 

خروشف در اين زمينه " .  يز حل شود در حالت  مسالمت آم" و "  ميتواند از طريق موافقت هاي بين المللي 
  " . دفن آرمان سيستم استعمار ميباشد " خصوصا از رويزيونيستهاي انترناسيونال دوم ارثي برده و طرفدار 

بلشويسم ماهيتا يك " رويزيونيستهاي آهن به مارآسيست هاي انقلابي حمله آرده به آنها افتراء ميزدند آه گويا 
انترناسيونال آمونيستي خيال واهي دارد آه آزادي آارگران ميتواند " و " ه ميباشد نوع سوسياليزم جنگ طلبان

بكمك سرنيزه هاي ارتش سرخ پيروز مند جامه عمل بپوشد وبراي انجام انقلاب جهاني جنگ نوين جهاني 
 خطر فوق العاده بزرگ جنگ جديد" ، آنها همچنين شايعه پخش ميكردند آه از چنين موضع " لازم است 

عباراتي آه امروزه خروشف بآن حزب آمونيست چين وساير احزاب برادر " . جهاني سرچشمه ميگيرد 
 لنينيستي را به باد افتراء گرفته درست همان عباراتي است آه رويزيونيستهاي آهن در زمان –مارآسيستي 

  .  پيدا آرد مشكل است آه در بين آنها فرقي. خود با استفاده آزآن به بلشويك ها تهمت ميزند 
بايد گفت خروشف در خدمت به استعمار نوين امپرياليزم از رويزيونيستهاي آهن در خدمت به استعمار آهن 

  .امپرياليزم دست آمي ندارند 
لنين خاطر نشان ساخت آه سياست امپرياليستي جنبش بين المللي آارگري را بدوجريان انقلابي واپورتونيستي 

لابي در صف ملل ستمديده قرار ميگيرد وعليه امپرياليستها واستعمار گران مبارزه جريان انق.  تقسيم ميكند 
ميكند و در نقطه مقابل آن جريان اپورتونيستي دست پرورده امپرياليستها و استعمارگران قرار دارد آه 

 و نيمه امپرياليست ها واستعمار گران  پسمانده خود را ازسود آلاني آه از مكيدن خون خلقهاي مستعمرات
مستعمرات به چنگ ميآورند جلوآنها مياندازند و اين اپورتونيستها در صف امپرياليستها  و استعمار گران 

  .ايستاده و عليه انقلاب هاي رهايي بخش ملل ستمديده مبارزه ميكنند 
ن نه تنها در تقسيم جنبش آارگري بين المللي به جريانات انقلابي و اپورتونيستي آه لنين متذآر ميشود ، اآنو

جنبش آارگري آشورهاي سرمايه داري پديد آمد ه بلكه در آشورهاي سوسياليستي آه پرولتاريا در راس 
  . حكومت قرار دارد نيز مشاهده گرديده است

تجربيات تاريخي نشان ميدهد آه جنبش آزاديبخش ملي براي بدست آوردن پيروزي نهايي بايد اتحاد استواربا 
ري برقرار نمايد ودرعين حال بايد بين خود وجريان رويزيو نيستي آه به امپرياليزم جنبش انقلابي آارگ

  . واستعمار خدمت ميكند ومرزبندي دقيق نمايد و مصممانه تاثيرات رويزيونيسم را نابود سازد 
تجربيات تاريخ گواه برآنست آه جنبش آارگري در آشورهاي سرمايه داري اروپاي باختري وامريكاي شمالي 
براي دست يافتن به پيروزي بايد اتحاد فشرده اي با جنبش آزاديبخش ملي در آسيا ، آفريقا و آمريكاي لاتين 

  .و با جريان رويزيونيستي مرزبندي دقيق نمايد وتاثيرات آنرا با قاطعيت ريشه آن آند .برقرار سازد 
مبارزه عليه : "  لنين ميگويد . شند در صفوف جنبش آارگري بين المللي رويزيونيستها عمال امپرياليزم ميبا

امپرياليزم اگر رابطه ناگسستني با مبارزه عليه اپورتونيسم نداشته باشد عبارت تو خالي فريبنده اي بيش 
پس امروز مبارزه عليه امپرياليزم واستعمار )  چاپ روسي 288 ، صفحه 22جلد " آليات لنين " . ( " نيست

  . عليه مدافعين استعمار نوين پيوند فشرده اي نداشته باشد نوين وآهن نميتواند با مبارزه 
هرچه هم امپرياليزم بكوشد نقاب بر چهره زند ، هرچه هم مذبوحانه مقاومت آند ، هرقدر هم مدافعين استعمار 
 نوين به آرايش استعمار نوين بپردازند و بدان خدمت آنند ، امپرياليزم واستعمار نميتواند ازنابودي جبري خود

مدافعين استعمار نوين . اجتناب نمايد و نميتواند سيرظفرنمون انقلابهاي آزاديبخش ملي را متوقف سازند
  . سرانجام با ورشكستگي نهايي مواجه خواهند گشت 

  پرولتاريا ي سراسر جهان وملل ستمديده متحد شويد ؛ 


